از مشروطه تا سکولار دموکراسی
قسمت سی و هفتم

شیخ فضل الله نوری، علمدار پایان دادن به سکولار دموکراسی
اسماعیل نوری علا: من در این برنامه می‌خواهم کمی از وقتمان را به آشنایی با یکی از تأثیرگذارترین شخصیتهای اواخر دوران قاجاریه اختصاص بدهم. شخصیتی که به دلایل مختلفی تا پیش از انقلاب سال ۵۷ چهره خیلی مطرحی نداشت، یا نبود. اما پس از انقلاب و به قدرت رسیدن خمینی، تبدیل به یکی از چهره های مهم و اساسی استقرار حکومت اسلامی شد و او را شهید راه برقراری حکومت اسلامی خواندند. منظورم آیت الله شیخ فضل الله نوری است، که در اخرین سال سلطنت ۳ ساله محمدعلی‌شاه قاجار به دست مشروطه خواهانی که از نقاط مختلف ایران به فتح تهران آمده بودند به دار آویخته شد. شیخ فضل الله وقتی که محمدعلی‌شاه تاجگذاری می‌کرد ۶۸ سال داشت. یعنی در سال 1223به دنیا آمده بود و شاید بشود گفت که تا تاجگذاری محمدعلی‌شاه تمام دوران زندگی بلند او یکی از پر التهاب‌ترین دوران تاریخ ایران به شمار می‌رود. یعنی وقتی که او به دنیا آمد، از عقد قرارداد ترکمنچای فقط ۱۷ سال گذشته بود که همراه بود با شکست ایران از روسها و از دست رفتن سرزمین های وسیعی از ایران. در همان سال تولدش در شیراز سید محمدعلی شیرازی ادعا کرده بود که باب امام زمان و مژده رسان ظهور او است. ۳ ساله بود که ناصرالدین شاه به تخت سلطنت نشسته بود. ۴ سال داشت که باب را کشتند و قیام بابیه را که با حضور قره العین بود سرکوب شد و ۶ سال داشت که امیرکبیر را به دستور ناصرالدین شاه کشتند. به این ترتیب در این زمانه بود که او پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشت. تحصیلات ابتدایی را در یک دهکده کوهستانی به نام بلده در شهرستان نور مازندران آغاز کرده بود. پس از آن به تهران مهاجرت کرد و تحصیلات خودش را تا پایان دوره طلبگی که به آن می‌گویند دوره سطح، در مدرسه علمیه مروی ادامه داد. سپس در همان جوانی به نجف رفت و نزد روحانیون تراز اول نجف به تحصیل پرداخت و بعد از مدتی هم شاگرد میرزای شیرازی شد و با مهاجرت میرزای شیرازی از نجف به سامره، با او به سامره رفت. ما میرزای شیرازی را با داستان تحریم تنباکو می‌شناسیم. از این قرار که ناصرالدین شاه امتیاز تنباکو را به بیگانگان داده بود و با این کار اعتراض بازاریان بلند شده بود و کار به جایی کشیده بود که میرزای شیرازی مرجع تقلید بزرگ شیعیان اثنی عشری در عتبات (یعنی در عراق) با فتوایی مصرف تنباکو را حرام اعلام کرده بود. و اکثریت مردم هم قلیان‌ها و چپق‌ها را کنار گذاشته بودند و حتی در حرم سرای ناصرالدین شاه آتش قلیان ها خاموش شده بود و عاقبت هم ناصرالدین شاه ودار شده بود که امتیازی را که داده بود، لغو کند. و این همان داستانی است که بسیاری از نویسندگان درباره تواریخ معاصر، آن را آغاز سیاسی شدن جدید روحانیت می دانند. و شیخ فضل الله ۴۸ ساله در نهضت تنباکو نقش فعالی داشت و در همین رابطه هم بعنوان نماینده میرزای شیرازی به تهران آمد و مورد توجه مردم و روحانیون قرار گرفت و به زودی روحانی اول تهران شد. حکایت می‌کنند که میرزا، تا زمانی که شیخ فضل الله از تهران به او ننوشته بود که امتیاز تنباکو لغو شده، فتوای خودش را نشکسته بود. باری در سال 1285و همزمان با تاجگذاری محمدعلی‌شاه قاجار، شیخ فضل الله ۶۱ سال داشت و اگرچه در ابتدا با مشروط کردن اختیارات مدیریت مملکت موافق بود، اما وقتی که مظفرالدین شاه نظامنامه را امضا کرد و او از مفاد آن آگاهی پیدا کرد، خیلی برآشفت و در نتیجه مرگ مظفرالدین شاه و به سلطنت رسیدن محمدعلی‌شاه و آگاهی شیخ فضل الله از مخالفت باطنی محمدعلی‌شاه با جریان مشروطه، او را خیلی به شاه جوان نزدیک کرد. و اینطوری بود که در ۶۲ سالگی او، کمیسیون تکمیل نظامنامه تشکیل شد. که برنامه اش -هم در موردش در برنامه پیش صحبت کردیم- و گفتیم که شتاب در تدوین این نظامنامه با توجه به بیماری مظفرالدین شاه موجب شده بود که این سند واقعا سکولار دموکرات، فاقد اصولی درباره مثلا تساوی حقوق مردم، تضمین آزادی های فردی، یا تفکیک قوای حکومتی، استقلال قوه قضاییه و همچنین مسئولیت وزرا در قبال مجلس بود. و به همین دلیل هواداران مشروطه، خواهان موافقت محمدعلی‌شاه با اصلاح نظامنامه بودند. و وقتی هم او دست به دست کرد و امتناع می‌کرد، وسعت اعتراضات و تقاضا به حدی شد که شاه مجبور شد در همان ماه‌های نخست نشستن بر تخت سلطنتش با اقدام برای تکمیل نظامنامه و تبدیل آن به قانون اساسی کشور موافقت کرد. من در برنامه گذشته از ترکیب اعضای کمیسیون تکمیل و اصولی که آنها تهیه کردند هم سخن گفتم و حرفم را با این نکته به پایان رساندم که اصول 3 تا ۳۱ در متن کانونی قانون اساسی در واقع یک جای پایی است از دستاوردهای مهم مشروطه خواهانی که از یکسو در جستجوی استقرار سکولاریسم به معنی نفی مذهب رسمی و مبتنی نکردن قانون بر شریعت، و دموکراسی به معنی شناخت مالکیت ملت بر کشور و حق و آزادی ملت برای تعیین سرنوشت خودشان بودند. و اگر هم کار به همان سیاق پیش می‌رفت، می‌شود گفت که ما ۱۱۷ سال پیش مشروطیتی سکولار و دموکرات را به پیروزی رسانده بودیم. اما خبر شدن روحانیون تهران و بخصوص شخص شیخ فضل الله از مطالبی که کمیسیون تکمیل مشغول نوشتن آن بود و همچنین تشویق و ترغیب محمدعلی‌شاه که می‌خواست روحانیون جلوی کار کمیسیون را بگیرند، باعث شد که شیخ فضل الله به مهمترین روحانی تاثیرگذار بر کار کمیسیون مبدل بشود. مخالفت علنی شیخ فضل‌الله با کار کمیسیون که نتایجش به بیرون کمیسیون درز پیدا کرده بود، از بیرون و کمیسیون آغاز شد. او در آذرماه سال 1286 از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر مشروطه طلبان کافر! در میدان توپخانه تجمع کنند. او در این گردهمایی سخنرانی کرد، مصوبات کمیسیون را بدعتی خارجی خواند و بعد از آن هم فتواهای متعددی مبتنی بر حرام بودن مشروطه صادر کرد. و بعد هم تعدادی از علمای تهران که شیخ فضل الله در رأس آنها بود در نامه‌ای به محمدعلی‌شاه گفتند که مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان های اروپایی تشکیل شده، با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن الجمع (به اصطلاح) نیست. من آنچه را که در پی این نامه اتفاق افتاد در برنامه آینده خدمت شما خواهم گفت. اما بگذارید سخن این هفته ام را با خواندن یکی از یادداشتهای همین شیخ فضل الله تمام کنم. در واقع از آنجایی که صورت جلسات کمیسیون تکمیل در دست ما نیست، این یاداشت های طرفین دعوا است که بهترین کمک را به ما می‌کند تا دربیابیم که در آن پاییز و زمستان ۱۱۷ سال پیش در تهران چه می‌گذشته و جریان چه بوده است؟ شیخ فضل‌الله از جمله در یادداشتهای خود، نظامنامه و آنچه را که کمیسیون تکمیل تهیه کرده بود ضلالت نامه می خواند. و در یادداشت‌هایش نوشته: «یکی از مواد آن ضلالت نامه این است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. یک نفر از اصول هیئت معدود به داعی گفت (یعنی به من گفت) که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دُول خارجی ما را به مشروطه می‌شناسند و اگر این ماده نباشد، لیکن تمام مواد باقی باشد، ما را به مشروطه‌گی نخواهد شناخت و فدوی گفتم حضرات جالسین بدانند مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات.» باری مطلب را تا همینجا داشته باشید تا برنامه آینده به چگونگی بخش بسیار مهم و تعیین کننده شیخ فضل الله در ترکیب آنچه که از آن به بعد قانون اساسی مشروطه خوانده شده، بپردازیم. 
امیر بیگلر: سپاس از این موضوعی که باز کردید، چون نقش فضل الله نوری در این فاصله ۷۰ سال، آدم می‌بیند این را اعدام کردند ولی همچنان زنده ماند و زندگی دارد می کند در جمهوری اسلامی.۵۰ سال پس از اعدام فضل الله نوری آقای جلال آل احمد در کتاب «غرب زدگی» می نویسد که: من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از ۲۰۰ سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شده. این را ۵۰ سال بعد از اینکه این را در آن فعالیتهای روند انقلاب مشروطه این را اعدامش می‌کنند بخاطر دخالت هایش، یک کسی می آید مثل جلال آل احمد یک چنین چیزی می نویسد. جالب اینجا است که نقش خود فضل الله نوری در جریان ایران می‌بینیم، این ایده فضل الله نوری همچنان به غیر از آن ۱۶ سال یا ۲۰ سالی که رضاشاه در مسند قدرت بود چه به عنوان سردار سپه یا به عنوان پادشاه او را بگذارید کنار، شما می‌بینید بعد از شهریور ۲۰ دو مرتبه افکار فضل الله نوری دومرتبه می آید سرکار. مثلا همان فتوایی که می‌دهد که اجناس کشورهای غربی به هیچ کشور اسلامی نباید اجازه وارد شود -هیچ کشور اسلامی- فقط بحثش سر ایران نیست. تمام این مسئله است. یعنی اسلامی بودن منطقه را شما در سخنرانی آقای مصدق هم می‌شنوید که با روزنامه اطلاعات یک مصاحبه ای کرده بود نوشته بود در همان جریان ملی کردن نفت ایران، گفته بود در آن مصاحبه که نفت ایران متعلق به تمام کشورهای اسلامی است. من می‌خواهم بگویم چیزی که شما در فضل الله نوری می‌دیدید در جمهوری اسلامی هنوز دارد زندگی می‌کند. و واقعیت، چیزی که فکر می کنم ما فراموش کردیم در این شخصیتهایی که در موردش در هفته‌های گذشته یا جلسات گذشته در مورد آن صحبت کردیم، یک شخصیتی را ما فراموش کردیم که، حالا سیاسی نبوده ولی می توانیم به عنوان یک شخصیت سکولار دموکرات از او نام ببریم و او ایرج میرزا بود. ایرج میرزا شعری دارد به نام در حجو فضل الله نوری می گوید که شیخ فضل الله نوری چه کار می‌کند و چه کار نمی‌کند وسط ها جالب است که می‌رسد به جمع مجلس، می گوید مجلس شوراست که با دست حق/ سیم بدان را به محک می‌زند. با این شخصیت ها فراموش کردیم که تلاشی که کرد در راه مشروطه واقعیت یکی از اشخاصی بود که می‌توانیم الان بگویم معنای سکولار دمکراسی را در اشعارش ما می‌بینیم. صحبت های شما کامل بود.
اسماعیل نوری علا: ایرج میرزا که نمونه ای از روشنفکری بود که زده بود به زیر همه آن باورهای پوچ و توخالی. یادش بخیر. من از خیلی کودکی عاشق شعرهای، خیلی ها را هم حفظ بودم حالا پیر شدم یواش یواش یادم رفت، ولی هم منظومه هایش مثلا: صبج نتابیده هنوز آفتاب/ وا نشده دیده نرگس ز خواب. و داستان زهره و منوچهر و هم این مطالب در مورد حجاب، در مورد شخصیت های مختلف. کاملا درست می‌فرمایید ما اگر بخواهیم به چهره های سکولار دموکرات تاریخ خودمان برگردیم، بسیاری از چهره ها هستند که متاسفانه نتوانستند در تکمیل و تکوین یک قانون اساسی سکولار دموکرات نقش داشته باشند و آخوندها داستان را از دست شان گرفتند. 
شهرام عباسپور: من داشتم به نقش مردم ایران فکر می‌کردم که ما تاریخ را وقتی دوره می کنیم، می بینیم که از زمان حمله اعراب می‌گفتند که مردم ایران حدود ۲۰۰ سال هم مقاومت کردند و بعد رفته رفته جامعه اسلام را به زور مجبور بودند که بپذیرد. ولی در تمام طول این سالها با همه آن کارهایی که روحانیت در ایران انجام داد، حالا چه زمانی که سنی‌ها بر سر کار بودند و چه بعد از آن که شیعه ها آمدند، ما می‌بینیم که ما این عمل مردم ایران را که شیخ فضل الله نوری را گرفتند و اعدام کردند شاید الان به عنوان سکولار دموکرات های امروزه آن عمل را نپسندیدیم. ولی این خودش نشان می‌دهد که با همه فشارها مردم از این عمل بخصوص شیخ فضل الله نوری و آخوندها یعنی اعتراض خودشان را اعلام کرده بودند که آن مشروطه واقعی را که می‌خواستند، آخوندها به انحراف کشیده بودند و شیخ فضل الله نوری. ولی از آنجایی که شما گفتید که آن سندی هم که جمع آوری شده بود، استناد کرده بودند به قانون اساسی اگر اشتباه نکنم بلژیک و فرانسه و یک مختصری از این جمع آوری شده بود، بخاطر همین هم شیخ فضل الله نوری و آخوندها اعتراض می‌کردند که اگر از غربی ها قرار است که ما اینها را استناد بکنیم برای قانون خودمان، همان بهتر که نباشد. و همیشه سعی کردند که قوانین اسلامی را برپا کنند که تا به همین امروز ما می‌بینیم مردم ایران در مقابلش دارند مقاومت از خودشان نشان می‌دهند. یعنی ببینید حتی خمینی زمانی که آمد، در صحبتهایش می‌گفت که آنهایی که فکر می‌کنند اسلام نباید آدم بکشد و اسلام یک دین نرمی است، آدمهای احمقی هستند. در صحبتهایش به واضح می‌گوید این را، ولی الان هنوز هم هستند کسانی که شاید در برنامه قبلی هم گفته بودیم که می‌گویند که ما چرخ را نباید از نو بسازیم و همین سند مشروطه را باید از آن استفاده بکنیم، هر جوری که نگاه می کنیم ما به این سند، متاسفانه این رد پای روحانیت و ردپای مذهبیون و شیعه و چیزهایی که گنجانده شد و اضافه شده به آن سند نوشته شده مشروطه، در آینده ما واقعآ مردم نمی پسندند. و بسیاری الان بر این نظر هستند که تا به الان تعداد زیادی قانون اساسی نوشته شده و هنوز هم می‌گویند که شاید بشود از قوانین کشورهای مدرن سکولار دموکرات بشود که باز یک قانون اساسی جدید جمع آوری کرد. می‌خواستم اینجا از شما سئوال کنم که آیا آنهایی که می‌گویند نباید چرخ را از نو نباید ساخت، این قانون اساسی مشروطه ای که ما الان داریم واقعا چقدر کارایی دارد برای ما؟ یا اینکه از اگر قوانین مدرن امروزه سکولار دمکرات که در جهان امروز هستند، اگر بخواهند استفاده بکنیم این را می‌گویند چرخ را نباید از نو ساخت. می‌خواستم ببینم شما هم نظرتان همین است؟ یعنی می‌شود از قوانین مدرن امروزی، چون این صحبت هم هست که سکولاریسم مثلا خاص ایران، شاید مثلا سکولاریسم و دموکراسی که الان برای جامعه ایران ممکن است ما بخواهیم در نظر داشته باشیم، با تجربه ای که مردم در این ۴۵ ساله در یک حکومت مذهبی داشتند ممکن است که یک چیزی خاصی باشد، یا اینکه واقعا نمی شود این را از قوانین اساسی کشورهای سکولار دموکرات مدرن استفاده کرد؟ 
اسماعیل نوری علا: بله البته من فقط می‌توانم نظر شخص خودم را بگویم. نظر در این مورد تفاوتهای بسیاری با همدیگر دارند. من اعتقادم بر این است و استدلالم هم پشتبندش این است که ما نمی‌توانیم به قانون اساسی مشروطه برگردیم و در انتهای راه به سکولار دموکراسی برسیم. یعنی قانون اساسی مشروطه مثل یک سد سدیدی سر راه ما قرار گرفته و ما نمی‌توانیم پیش برویم. حالا در جلسات آینده که وقتی دیدیم که شیخ فضل الله و آخوندها با دستاوردهای انقلاب مشروطه چه کردند و این قانون اساسی که تحویل ما دادند هیچ فرقی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد، فقط شاه را برداشتند اسمش را کردند ولی فقیه، نخست وزیر هم اسمش را کردند رئیس جمهور، اگرنه جز این دو تغییر هیچ تفاوتی بین این دوتا وجود ندارد. اما نکته اصلی که امیدوارم در برنامه‌های آینده با استدلال و دقت به آن برسیم، این است که در آن ماده که شیخ فضل الله می‌آید و من گفتم بین ماده ۳ تا ماده۳۰ همان چیزهایی که مشروطه خواهان نوشته بودند شیخ فضل الله می آید می‌گوید یک ماده ۱ و ۲ به این اضافه کنیم و بقیه هر چه شما گفتید. این ۱ و ۲ عبارت است از اینکه مذهب رسمی ایران اثنی اعشری است و پادشاه ایران باید گسترننده این مذهب رسمی باشد. ۵ آخوند هم باید مصوبات مجلس را نگاه بکنند که با شریعت بخواند و این نکته مهم است و این ماده تا زمان ظهور حضرت قابل تغییر نیست. آنهایی که می‌گویند ما برگردیم به قانون اساسی مشروطه، باید فکر  کنند که چه راهی دارند برای اینکه این ماده ای را همه این زحمت ها را ایجاد کرده و می‌گوید که شما نمی توانید من را تغییر بدهید. بر چه اساسی می‌خواهند این را تغییر بدهند؟! بنابراین من فکر می‌کنم که بازگشت به قانون اساسی مشروطه ظاهرش این است که یک عده ای فکر می‌کنند شاهزاده رضا پهلوی، اگر قانون اساسی مشروطه را برداریم ایشان که دیگر شاه و ولیعهد نیست، یک شهروند عادی آن کشور است. و بنابراین برای اینکه بگوییم ایشان شاه است و قسم به پادشاهی خورده ولیعهد بوده یک موقعه ای، ما باید برگردیم به آن سندی که به موجب آن سند ایشان چنین مقامی را دارد. اینها درواقع یک ریسکی را می‌پذیرند که برای اینکه شاهزاده اتوماتیک شاه ایران باشد، برگردیم به آن چیزی که غیر قابل تغییر است. خود شاهزاده این حرف را قبول ندارد البته. گفته است که ما اصلا نیازی به قانون اساسی نداریم تا زمانی که مجلس موسسان تشکیل بشود و نماینده های مردم بیایند و قانون اساسی را تشکیل بدهند، ما احتیاجی به یک آیین نامه ای داریم که این دولت دوران گذار تا تشکیل مجلس موسسان بتواند مملکت را اداره بکند. اما من فکر می‌کنم که این ظاهر قضیه است، که برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی شاه ایران باشد اتوماتیک، باید برگردیم به قانون اساسی. غرض در واقع برگشتن به همان حکومت ملایان و آخوندها و دینکاران است. آن است که گوهر قانون اساسی مشروطه فعلی را تشکیل می‌دهد و بدون آن اصلا راهی وجود ندارد برای این قضیه. حالا اینها را در جلسات آینده پله پله می‌رویم جلو راجع به آن صحبت می‌کنیم. 
شبنم بندری: مرسی از صحبتهایی که می‌کنید. این شیخ فضل الله نوری شخصیت محبوب خمینی و اینکه از نظر آن سمبل مبارزه با استعمار بوده و بزرگراه در ایران دارد، ساختمان دارد در مجلس شورای اسلامی به اسم خودش. دوستان احتمالا می‌دانند شنونده ها که این سمبل مبارزه علیه استعمار، تنها روحانی بود که حاضر شده بود همراهی کند با فروش یک ملک وقفی به بانک روس. این سمبل مبارزه با استعمار بود. یا اصلا فرض هم بگیریم که باور داشته به مذهبش، می‌خواست حافظ شریعتش باشد که حالا اینطور بوده.،این هم کسی بوده که اینطور می‌گویند در تاریخ، طلاقه غیرشرعی یک زنی را داشته و عقدش کند برای امام جمعه تهران. اینها افرادی هستند که محبوب خمینی هستند. جزئیاتش را دوستان می‌دانند برای همین من اشاره ای به آن نمی‌کنم. ولی چیزی که در کل من مشترک می‌بینم بین شیخ فضل الله نوری و خمینی، این است که اینها هر دو حکومت اسلامی بودند و در این راه هم افرادی که باورمند باشند به قانون، باورمند باشند جمهوریت، چه در شکل پادشاهی پارلمانی که در شکل جمهوری، به هر شکلی کسانی که باورمند بخواهد باشند به یک نظام پارلمانی در واقع با فریب همراه خودشان می‌کنند که آن موقع بتوانند قانون، باورمندی به قانون و جمهوریت را به سخره بگیرند. کاری که خمینی هم انجام داده، حکومت اسلامی می‌خواست، گفت جمهوری هم می‌گذاریم کنارش ولی به سخره می‌گیریمش با کارهایی که به تدریج انجام می‌دهیم. بخاطر اینکه شیخ فضل الله نوری حتی بعد از اینکه با اسرار او و امثال او، بند 2 متمم قانون اساسی هم تصویب شد همان ۵ نفر مجتهد که باید نظارت کنند بر تصویب قوانینی که مخالف شرع نباشد، بعد از این باز هم مخالف بود. یعنی تمامیت خواهی اینها حد و حصر ندارد و بقیه همراهی‌هایی که موقت با افرادی که می خواهند باورمند به قانون باشند، دنبال نظام پارلمانی هستند، همه برای فریب است و برای تا زمانی است که اینها بتوانند از این طریق کارشان را پیش ببرند. و برای من جالب است که عده‌ای فکر می‌کنند کسانی که باورمند به قانون هستند و نظام پارلمانی هستند، فکر می‌کنند که آنها می‌توانند با این قانون بازی کنند، در صورتی که در طول تاریخ بیشتر اوقات برعکس بوده چه در موردش فضل الله نوری چه در مورد خمینی. آدمی هم بوده که در کتاب های تاریخ منجمله کسروی می‌گوید ‌که این از محمدعلی‌شاه و امین سلطان پول می‌گرفت، هم پول می گرفت و هم دستور برای کارهای که انجام می‌داده. بعد مطلب دیگری که باز این مسئولان و حامیان جمهوری اسلامی با زبانهای با مختلف بارها اعلام کردند این است که می‌گویند این شرعی که ما داریم، این خودش احکام دارد یک مجموعه ای از شرط ها و حدود است مشروطه می‌خواهید اصلا بیایید از همین شرع استفاده کنید. می‌خواهید مشروطی کنید به یک قانونی، همین شرع است. آیا شما می‌خواهید در مقابل این شریعت وجود دارد، یک شریعت دیگر درست کنید؟ با چنین کاری مخالفم. اگر هم قانونی است از همین قوانین که در شریعت از استفاده کنید. خیلی دیگر می‌خواهد اسرار کنید مجلسی باشد و قانون گذاری کند، آنها باید یک سری قوانینی باشند که باز حافظ این شریعت باشند. یعنی اصلا باورمندی این افراد به قانون را اگر ما باور کنیم خیلی بیشتر از ساده لوحی است. اینها هیچ وقت حتی می‌گویم امثال شیخ فضل الله نوری با همان بند ۲ متمم هم راضی نشدند. باز ادامه دادند تا بتوانند امتیاز بگیرند و دو مرتبه کام را در نهایت برسانند به حکومت اسلامی یعنی حکومتی که شرع، قانون باشد همین نه چیزی دیگری در کنار این. 
اسماعیل نوری علا: بله درست می‌فرمایید. ببینید به نظر من آن سه سال حکومت محمدعلی‌شاه را اگر بگذاریم زیر ذره بین حتی زیر میکروسکوپ بگذاریم نگاه کنیم، خیلی ها این سئوال را کردند به نظر من که چطور بوده است که در خود آخوندها هم، منهای شیخ فضل الله، تازه خود شیخ فضل الله هم در ابتدا با آخوندهای دیگر هم مشروطه طلب بودند، اینها چطور شد که علیه این ماجرا قیام کردند؟ به نظر من مشروطه خواهی آخوندها هنوز به دقت مطالعه نشده. من فکر می‌کنم که منظور آخوندها از مشروطه، مشروط کردن سلطنت بود به شریعت. تا آن موقع ما یک سلطنت مطلقه داشتیم در طول تاریخ، ما سلطان های مطلقه داشتیم مشروط نبودند به هیچ شرطی و آخوندها همیشه دست دوم بودند، بخاطر اینکه می‌توانستند بگویند که این حکومت این پادشاه مشروع است، پادشاه به آنها التفات داشت و اینها را زیر چتر خودش می‌گرفت. اما بعد از صفویه و بعد از نادرشاه، آخوندها فکر می‌کردند که اصلا لزومی به پادشاه نیست. پادشاه در واقع مجری شریعت و دستورات ما باید باشد. بنابراین وقتی که  اول بار کلمه مشروطه را شنیدند، فکرشان این بود که ما بیائیم شاه را به شریعت خودمان مشروط بکنیم. اما از آن طرف منورالفکرها که از مشروطه سخن می‌گفتند، منظورشان این بود که هم آخوند را بگذاریم کنار، هم سلطنت مطلقه را بگذاریم کنار و بیایم یک حکومت سکولار دموکرات را ایجاد بکنیم. اما هردوتایشان می گفتند ما مشروطه خواه هستیم. به همین دلیل وقتی که انتخابات مجلس هم شد، عده ای از آخوندها مثل طباطبایی و بهبهانی رفتند به مجلس، چون تصورشان این بود که می‌خواهیم سلطنت را به شریعت مشروط بکنیم. اما وقتی که کمیسیون تکمیل درست شد و ملتفت شدند که غرض اینهایی که می‌گویند ما مشروطه خواهیم اما منوالفکر هستند، این است که دست سلطان و دست آخوند را از قانون اساسی قطع بکنند، اینها یک مرتبه ورق را برگرداندند و ضد مشروطیت شدند. یعنی ما اگر که فکر بکنیم که هم آخوند و هم منوالفکر چون می‌گفتند ما مشروط خواهیم منظورشان یکی بوده در مورد تاریخ مشروطه ایران دچار اشتباه می‌شویم. اینها کاملا منظور متضادی را داشتند که در یک کلمه شکل می‌گرفت. 
امیر بیگلر: البته شما اشاره درستی کردید، در پژوهشی که جناب آجودانی کردند دقیقا به همین نکته ای که شما فرمودید اشاره می‌کند که همین آقای طباطبایی فکر می‌کنم، وقتی که این متمم نوشته می‌شود، می‌گوید حالا درست شد ما مشروطه مشروعه داریم. دقیقا مطمئن نیستم طباطبایی بود یا به بهبهانی.

اسماعیل نوری علا:  نه این جمله مال شیخ فضل الله است.

امیر بیگلر: ولی بعد از نوشته شدن متمم این جمله را می گوید. ولی در هرحال من در ابتدای صحبتم مسئله این را مطرح کردم که تا زمان مصدق هم می‌بینیم که تفکر اسلامی بودن ایران، یعنی جزء لاینفک بودن غیره جدا کردن کشور ایران از اسلام، بخاطر همین گفتم ۱۶ سال یا ۲۰ سال رضاشاه را بگذاریم کنار، چون می بینیم بعد از شهریور ۲۰ اینها دو مرتبه  سر قدرت می آیند، با آمدن آقای قمی. جالب اینجاست که تمام اینهایی که شما حتی در زمان بعد از انقلاب اسلامی بچه‌هایشان یا خودشان که هنوز زنده هستند می‌بینیم، شاگردهای همین آقای فضل الله نوری بودند. مثل سید حسین طباطبایی که گفتم، آقای حائری مرعشی دوتا برادر هایشان شاگرد این بودند، آقای قمی که فکر کنم زبان رضاشاه خودش گذاشت رفت ایشان شاگرد این بودند، شیخ حسن تهرانی، اینها تمام شاگردهای شیخ فضل الله نوری بودند یعنی فرقی نمی‌کند حتی موقعه ای که این را بردند بالای دار، آنهایی که ساکت ماندند ولی کار خودشان را کردند. یعنی تأثیرگذاری در قانون اساسی را گذاشتند. فقط امیدشان هم به این بود که ۳ قدرت در کشور در دستشان است. یکی دارالحکمه بود همان دادگستری اسلامی می شود، بازار بود و مساجد بود. اینها ۳ قدرت روحانیت بود، که شما همین دقیقا می بینید دارالحکمه را که از آنها گرفته بودند در اصل در زمان رضا شاه، دادگستری تشکیل شده بود. آن دوتای دیگر مسجد و بازار را داشتند و شما می‌بینید همین دوتا بود که انقلاب ۵۷ را واقعا به ثمر رساندند. صحبت هایشان، دادوستد و اطلاعات توسط مساجد انجام می شد سال ۵۷، اطلاعاتی که از بیرون می‌آمد نوارهایی که از خارج می‌فرستادند به دست مردم برسد، به دست مردم عادی برسد. در هرحال این آقای شیخ فضل الله نوری مُرد اعدامش کردند ولی فکر کنم کافی نبود، همانطور که جلال آل احمد هم در کتابش نوشته بود، روحش هنوز در ایران حکم فرما است.متاسفانه.
 اسماعیل نوری علا: بله همینطور است که می‌فرمایید. می‌گویم اگر که ما وارد این بشویم که شیخ فضل الله با کمیسیون یعنی تبدیل کمیسیون تکمیل به کمیسیون تطبیق، چه بلایی سر قانون اساسی آورد، من نمی‌گویم حرفهایی که در برنامه ما داریم می‌زنیم، حرف های دست اولی است، خیلی ها متوجه این مطالب شدند، ولی باور عمومی، حتی از لحاظ زمانبندی هم مثلا یک عده فکر می‌کنند که ستارخان و باقرخان بنیانگذار مشروطیت در ایران بودند! در حالی که اینها خیلی ماههای بعد از این ماجرا است که نقشی پیدا می‌کنند و می‌آیند این وسط. منظورم این است فهم عمومی ما که این را هم من در آینده نشان خواهم داد که متفکرین سکولار دموکرات ما هم فکر می‌کنند که ما دوران مشروطه را داشتیم و چون شاهان پهلوی به قانون اساسی مشروطه وفادار نبودند، دیکتاتور شده بودند. اینها نکاتی است که به نظر من در فهم عامه هنوز جا نیفتاده، وگرنه بله دکتر آجودانی مطالب خیلی دقیقی را در این زمینه نوشته و مقالات هم بسیار است. درنتیجه آماده بشویم برای برنامه هفته دیگر که آقای شیخ فضل الله نوری را در قامت یکی از کسانی که در کمیسیون تکمیل قانون اساسی حضور پیدا می‌کند و هم تقی زاده و هم او شب ها که می‌آیند خانه، یادداشتهایی برمی دارند، ما نمی‌دانیم آنجا دقیقا  گفتگوها چگونه انجام می شده، ولی به کمک این یادداشتها می‌توانیم بفهمیم که در آنجا چه گذشته است. 
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